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)ـ پژوهشيمجله علمي(مطالعات عرفاني
 دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان

162- 143، ص89 مستانپاييز و زازدهم، شماره دو  

  
  
  
  
  
  

  دايرة واژگاني كلمه، كلام و كتاب 
  عربي در مكتب عرفاني ابن

  
   *عبدالرحيم عناقه

  

   :چكيده
ت اساسي كه در عرفان اسلامي پديـد  از اواخر سدة ششم و در سدة هفتم هجري، تحت تأثير تحولا

تعـدد و  . آمد، قلمرو موضوعات عرفاني گسترش يافت و مباحث متنوعي در متون عرفاني مطـرح شـد  
هاي واژگاني جديدي شد كه هر يك براي بيان بخشي تنوع موضوعات عرفاني سبب پديد آمدن دايره

اي اسـت كـه در آن، اصـطلاحات     ، دايرههاي واژگانييكي از اين دايره. از اين موضوعات به كار رفت
گوناگوني وجود دارد كه هدف از شكل گرفتن آن، تبيين يكي از موضوعات اصلي عرفاني يعني وجـود و  

حرف، كلمه، كلام و كتاب، قلم، لوح، دوات، سطر، قـول و تركيبـات   . مراتب و درجات وجود بوده است
روند كـه هـر يـك بـه طـور      اژگاني به شمار ميمتنوع اضافي و وصفي، اصطلاحات كليدي اين دايرة و
نتايج پژوهش حاضر كه بـه روش اسـنادي   . كنندمنظم، بخشي از اين موضوع مهم عرفاني را بيان مي

عربي، كلمه به معناي پديـدة كلمـة تامـه بـه معنـاي       انجام گرفته، حاكي از آن است كه در مكتب ابن
  . كتاب به معناي عالم به كار رفته استموجود تامه و كامل، كلام به معناي فعل حق، و 

عربـي   را در قلمرو مفاهيم عرفاني مكتب ابن هاواژه نقش اين كه اين مقاله بر آن است ةنگارند
  .تجزيه و تحليل كند

  
  : هاواژهكليد

  .عربي، سمبل، كلمه، كلام، كتاب ابن  واژگاني، عرفان، مكتب ةداير
                                                 

  Dranagheh@dehaghan.ac.ir/ استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان *
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  مقدمه 
دايرة واژگـاني خاصـي شـكل گرفتـه كـه قلمـرو        ،در بخشي از متون عرفان اسلامي

اصـطلاحات   ،واژگـاني  در ايـن دايـرة   .شوديي بسيار مهم و وسيعي را شامل ميمعنا
حرف، كلمه، كتاب، كـلام   :ند ازاها عبارتهاي آنگوناگوني وجود دارد كه كليدواژه

وات، سـطر،  مانند قلم، لوح، د هاي ديگريواژههاي كليدي به همراه اين واژه. و اسم
اند كه يكي عهده گرفته اين وظيفة مهم را بر ،قول و تركيبات متعدد اضافي و وصفي

ترين موضوعات عرفاني يعني وجود، مراتب و درجات وجـود  ترين و اساسياز مهم
  .و نظرية وحدت وجود را شرح و تبيين كنند

ي پديـد  تدريج از اواخر سدة ششم و در سدة هفـتم هجـر  ه اين دايرة واژگاني ب
ثير تحـولات عرفـاني در ايـن    ارفاني به كار گرفته شد كه تحت تـأ و در ميان ع ،آمد

اين واژگان در متون عرفاني در مفاهيمي به كار  ،پيش از اين دوره. دوره قرار گرفتند
وضوعات اهل تفسـير و كـلام   مردم رواج داشت يا در قلمرو م ةرفت كه ميان عاممي

ست پيش از سدة هفتم، كلمه و ديگر واژگـان وابسـته   گرچه ممكن ا. گرفتقرار مي
، امـا عـدة ايـن    به آن تأويل و در بيان مفاهيمي غير متعارف به كار گرفته شده باشند

توانـد قلمـرو   بـدين لحـاظ نمـي    ،شمار است و انسجام و پيوستگي نداردمفاهيم كم
  .معنايي مشخص را تبيين كند

 ،ي اسـت اسـناد ويي بـه آن بـه روش   صدد پاسـخگ  اصلي كه اين مقاله در مسئلة
هـاي مـأنوس    عربي به جاي اسـتفاده از واژه  عبارت است از اينكه چرا در مكتب ابن

مخلوق، موجود، تجليات، مراتب وجود، موجود تام، فعل حق و عـالم كـه در متـون    
تامـه، كـلام و كتـاب     ةهاي كلمـه، كلم ـ  از واژه ،عربي معمول بوده عرفاني قبل از ابن

  ها چيست؟ شده؟ مفهوم و مصداق دقيق اين واژهاستفاده 
بـه اختصـار پيرامـون ايـن      ،قابل ذكر است كه هر چند در لابلاي متـون عرفـاني  

اما تحقيق مستقل و منسجمي در اين زمينـه مشـاهده    ،كلمات توضيحاتي آمده است
  . دوشمين
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  دايرة واژگاني كلمه . 1
  لاحاتي كـه در ايـن قلمـرو بـه كـار      ديگـر اصـط  . كلمه، كانون اين دايـرة واژگـاني اسـت   

اند؛ مـثلاً حـروف،   روند، هر يك به نوعي با كلمه ارتباط دارند و بر محور آن پديد آمدهمي
اجزاي تشكيل دهندة كلمه است، و كـلام و كتـاب مجموعـة معنـادار و هدفمنـد كلمـات       

بنـابراين در  . رابطة كلمه با ديگر واژگان اين حوزة معنايي نيز به خوبي روشن اسـت . است
اي ويژه دارد و شناخت قلمرو معنايي آن اهميت بسيار دارد، اين دايرة واژگاني، كلمه مرتبه

ترين علوم ترين و پيچيدهكه صدرالدين قونيوي دريافتن سرّ اين موضوع را از بزرگچندان
تأليفـات  اي از از اين رو، او كوشيد تا اصول ايـن علـم را در پـاره   . داندها ميو برترين آن
  )161ـ159فكوك، ص.(بيان كند نفحات الهيهو  الغيب مفتاح ، تفسير فاتحهخود مانند 

اگـر ايـن تعريـف را    . تعـالي  در اين دايرة واژگاني، كلمه عبارت است از فعـل حـق  
توانيم هر يك از موجودات عيني را فعل حق و در نتيجه كلمه بـدانيم؛ البتـه   بپذيريم، مي

دربارة اينكه چـه زمـاني فعـل    . شودهم خوانده مي ـ كلام و قولـ تعاليگاهي فعل حق
توانيم بـه ديـدگاه   شود، ميتعالي كلمه، و تحت چه شرايطي كلام و قول خوانده ميحق

او رابطة فعل حق تعالي با كلمه، كلام و قول را چنين . صدرالدين در اين باره اشاره كنيم
هاي معقول نباشد، فعل اي جز نسبتچ واسطهاگر بين ذات او و مفعول هي: كندتبيين مي

شود، و اگر واسـطة ميـان ظهـور    تعالي، كلام، و ظاهر شوندة بدان، كلمه خوانده ميحق
آيد يعني موجود، به عينه آلت وجودي يا صـورت  حق در مقام فاعليت و آنچه پديد مي

اقدار باشد،  مظهريت باشد و درخواست مرتبة مفعولي كند، محل وقوع فعل و منزل نفوذ
إنَِّمـا  «: خواندبه تعبير ديگر، خداوند سبحان، تأثير ايجادي را قول مي. شودناميده مي قول

در روايتـي از امـام    )159همـان، ص (»)40/ نحل.(قوَلنُاَ لشيَء إذِاَ أرَدناَه أنَْ نقَوُلَ لهَ كنُْ فيَكوُنُ
انما يقول لما اراد كونـه كـن فيكـون    «: نيز فعل حق، كلام او خوانده شده است )ع(علي

  )7/4اسفار اربعه، (».لابصوت يقرع و لا بنداء يسمع و انما كلامه سبحانه فعله
توان چنين نتيجه گرفت كه عالم جز به وسيلة كلام و كلمه و قـول  بر اين اساس، مي
 ـ «: كند و همة عالم، اقسام كلام الهي استحق ظهور پيدا نمي الكلام فما ظهر العـالم الا ب

  )جاهمان(»... .بل العالم كله اقسام الكلام
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شود، به اين نكتة مهم بايد حال كه وجود هر ممكن الوجودي، كلمة الهي خوانده مي
بعضي از كلمـات الهـي نـاقص و    . توجه شود كه همة كلمات در يك مرتبه قرار ندارند

ها اند، و همة قواي آنيتاي از استعداد و فعل موجوداتي كه آميخته. اندبرخي تام و كامل
فعليت نيافته است، كلمات ناقصات و آن دسته از موجوداتي كه معجوني از قوه و فعـل  
نبوده، بلكه همة قوا و استعدادهايشان فعليـت يافتـه اسـت، كلمـات تامـات محسـوب       

انـد،  شوند كه در قوس نزولي هستي، عقول طولي و عرضي و بالجملـه عقـول كلـي    مي
و قسم ديگـر،  » اللهّم انيّ اسئلك من كلماتك باتمها«: خوانيم عاي سحر ميكه در دچنان

هـاي  درس.(انـد  انسان كامل است كه در قوس صعود به مراتب عقول كامل نائـل شـده  
آن موجودي كـه چنـين ظرفيـت و جـامعيتي     ) 1123/ 2شرح منظومة حكيم سبزواري، 

قـرار  ) ص(، حضرت ختمي مرتبـت گيرد كه در رأس اين مرتبهدارد، انسان كامل نام مي
ملاصـدرا در  . »نحن الكلمات التامـات «: به همين سبب، منقول از معصوم است كه. دارد

از آن جهت به انسان كامل، كلمه تامه و به جمع آن، كلمات تامـات  «: گويداين باب مي
و شود كه هيچ آميختگي قوه و استعداد در آنان وجـود نـدارد، بلكـه همـة قـوا      گفته مي

   )125و  35اسرار الآيات، ص(».كمالات در آنان به فعليت رسيده است
الحمـد الله منـزل   «: خوانـد عربي، پيامبران الهي را كلمه ميبه همين دليل است كه ابن

  .نامدمي 2و انسان كامل را كلمة فاصلة جامعه 1الحكم علي قلوب الكلم
و كلمـة الهـي از واژة اسـم    در متون عرفاني، گاهي به جاي موجود يا فعل يا كـلام  

هـاي كامـل را اسـماء    در اين حـال، انسـان  . و سنتّ دارد قرآناستفاده شده كه ريشه در 
) ع(و اهل بيت) ص(اطلاق اسم بر امور عينيه در لسان خدا و رسول«: خوانندحسني مي

   )17تفسير سورة حمد، ص(».اند ما هستيمكه اسماء حسني را فرمودهبسيار است، چنان

علَّـم آدم الأسَـماء    و«كند كه مراد از اسـماء در آيـة شـريفة    مه طباطبايي تصريح ميعلا
تعلـيم   )ع(ها را بـه آدم اند كه خداوند آنموجوداتي زنده، با شعور و عالم) 31/بقره(»كلَُّها
اسم، عين مسمي است و آنچه به آدم تعليم فرمود، جميع اسماء است كه موجوداتي . داد
از نظر وي، مراد از اسماء قطعاً الفاظ نيست، بلكه ذوات از حيث اتصال . اندو عالم زنده

پس نص خدا در اين مقام، آن است كه ولايت تخلقّ به جميع اسـماء  . به كمالات است
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ــه از آن     ــه ملائك ــالي ك ــاد، در ح ــت نه ــه وديع ــت و ذات آدم ب ــفات را در جبلّ   و ص
ها نتوانسـتند ماننـد   ها را از اسماء باخبر كرد، آنآناند، و حتي بعد از آنكه آدم محجوب

ها صـحيح  كردند، پاسخ خداوند به آنآدم بر اسماء احاطه پيدا كنند و اگر احاطه پيدا مي
   )30ـ29انسان از آغاز تا انجام، ص.(نبود

ها نيز ها با كلمه و اقسام آناهل حكمت دربارة اجزاي كلمه يعني حروف و ارتباط آن
كه كلمات ملفـوظ از تركيـب حـروف    ها همچناناز نظر آن. اندهمي را بيان كردهنكات م

در قاموس اهل معرفت، . آيندگيرند، كلمات وجودي نيز از حروف به وجود ميشكل مي
از اعيان ثابته به حروف . اعيان ثابته، جواهر عقلي و جواهر جسماني: اند ازحروف عبارت

حروف عاليات، عبـارت  «. كنند حروف سافلات تعبير مي عاليات، و از جواهر جسماني به
الغيوب الهي، پنهان است مانند درخت كه در دانه پنهـان   است از شئون ذاتي كه در غيب 

   )26اصطلاحات صوفيه، ص(».است
كنـد، و نمـود    در پرتو فيض اقدس، ذات به صورت اسماء و صفات تجلي پيـدا مـي  

در واقـع، اعيـان   . شودعربي اعيان ثابته ناميده مي علمي اين اسماء و صفات در مكتب ابن
بـه  . ثابته يا حروف عاليات، همان صور علمي حـق و حقـايق موجـودات عينـي هسـتند     

هـا در اعيـان ثابتـه    طلبند و ظهور و تجلي آنعبارت ديگر، اسماء و صفات حق مظهر مي
اهيـات  شـوند؛ بـه ديگـر سـخن، م     است كه صور علمي اشيا و موجـودات خوانـده مـي   

بنـابراين اعيـان ثابتـه واسـطة اسـماء و صـفات بـا         ،اندموجودات در حضرت علمي حق
اند، و از سوي ديگر، اند؛ از يك سو صور علمي، حق و بازتاب اسماء و صفاتمخلوقات

اند، موجودات عـالم نيـز   كه اعيان ثابته، تجليات اسماء و صفاتلذا همچنان. ماهيات عالم
در نتيجه تا صورت و ماهيت يك چيز در اعيان ثابته نباشـد، هـيچ   . اندتجليات اعيان ثابته

طور كه هيچ كلمة ملفوظي بدون حروف ظهـور  كلمة وجودي متجلي نخواهد شد، همان
  .پيدا نخواهد كرد

 البسـيطة و  ةمن الحروف المفـرد  المركبةعن كلمات  ةانّ كلمات القرآن كما هي عبار«
مـن   المركبـة عـن الكلمـات    ةكلمات الآفاق فانهّا عبارالتيّ هي حروف التهجي، فكذلك 

  )1/212، ...الاعظم والبحر والخضم تفسير محيط (».الآفاقيه البسيطةالحروف 
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 ـ يةالاصلفاعلم أن الحروف «: نويسدصدرالدين قونيوي در اين باره مي  ةعبـار  ةالالهي
التصور النفسـاني   عن تعقلات الحق للاشياء من حيث كينونتها في وحدانيته و نظير ذلك

عـن التركيـب    خاليـة  ةالانسان قبل تعينات صورها بعلمه في ذهنه و هي تصورات مفرد
المعنوي و الذهني و الحسي و هي المفاتيح الاول المعبـر عنهـا بمفـاتيح الغيـب و هـي      

التي الماهيات هـي مـن لوازمهـا و نتـائج تعقـل       الاصليةالاسماء الذاتيه و امهات الشئون 
  .تفريعاتها

العلم الذاتي من حيث الامتياز النسبي و هـو   عرصةو التعقل الثاني تعقل الماهيات في 
من حيث افرازها عن لوازمها في حضـرت العلـم هـي     الماهيةفتعقل ... حضرت الارتسام

حرف عيني معنوي و تعقلها مع لوازمها قبل انبساط الوجود المفاض عليها و علي لوازمها 
و باعتبار تعقل تقدم اتصال الوجود بها قبل لوازمهـا، يكـون حرفـاً     معنوية غيبية كلمةهي 

  ».وجوديـة  كلمـة تكـون   الكليـة وجودياً و باعتبار انبساط الوجود عليها و علـي لوازمهـا   
  )160ـ159فكوك، ص(

   
  كلام. 2

كلام در اين قلمرو، معنايي براي بيان مفاهيم ديگري نيز به كار رفته، و همـراه بـا كتـاب،    
ظاهر عالم كه عالم خلـق اسـت،   . ديگري از اين حوزة معنايي را تبيين كرده استزواياي 

   )232بيان التنزيل، ص.(شودكتاب االله و باطن عالم كه عالم امر است، كلام االله خوانده مي
الضـمير   در اين عالم، كلام، مرتبة نازلة تعبيرات است و كلام معربّ و مظهر عما في«

همانند اينكه در حيات در عالم به مزاج و تركيب عناصر  "كاستقم كلامنا لفظ مقيد"است 
كلام هم در اينجا لفظـي اسـت   . در مقابل موت بوده، اما حيات ذاتي اين قيود را نداشت

پس كلام، عبارت از تجلي حاصـل از اراده و  ... دهد كه آنچه را در نهان است، ظهور مي
 ».باشـد  راي ايجاد آنچه در غيب هست، مـي الغيب است، و نيز ب في قدرت براي اظهار ما

   )423ـ422/ 1الحكم،   دروس شرح فصوص(
خواند و از عزيز نسفي، همچنين عالم را از يك وجه، علامت و از وجه ديگر، نامه مي

بـه  . نامـد و از وجه ديگر كه نامه است، كتاب مـي  آن جهت كه علامت است، آن را عالم
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تري بازنوشت، كتاب بسيار بزرگي است، در نسخة كوچكاعتقاد او، خداوند، عالم را كه 
وي در تبيـين   3.و آن كتاب بزرگ را عالم كبير و اين كتاب كوچك را عالم صـغير ناميـد  

نويسد كتاب به مثابت صـورت كلمـه اسـت، و كـلام بـه      رابطة كلام و كتاب و كلمه مي
م اسـت و انسـان كامـل    مثابت معني كلمه، و تمام افراد عالم، كلمه است و اين تجلي عـا 

 .كـلام نباشـد  كتاب و كتاب بـي پس كلام بي. همين كلمه است و اين تجلي خاص است
  )233بيان التنزيل، ص: ك.ر(

و » امـر ابـداعي  «ملاصدرا كلام را به اعلي، اوسط و ادني تقسيم كرده، و كلام اعلي را 
زماني است، و كلام  كه همان عالم قدر» امر تكويني«عالم قضاي حتمي، و كلام اوسط را 

  .داند دانسته، و انسان كامل را نسخه مختصر هر سه مي» امر تشريعي«ادني را 
و قضي ربـك  ": و هو عالم القضاء الحتمي "الامر الابداعي"فاعلي ضروب الكلام هو «

و كل شيء عنده "و هو عالم القدرالزماني  "الامر التكويني"و الاوسط هو  "الا تعبدوا الا اياه
ان ... شـرع لكـم مـن الـدين مـا وصـي بـه نوحـاً        : "الامر التشريعي"و الادني هو  "قداربم
يوجـد مـا فـي     "من ربه بينةو هو علي "االله مخلوقا علي صورته  خليفةالانسان الكامل   في

لمـا فـي الامـر و الخلـق و      الجامعـة من الكلام و ذلك لكمـال نشـأته    الثلاثةهذه الاقسام 
  )33ـ32/ 1الغيب،  مفاتيح (»."التكوين"و  "الانشاء"و  "داعالاب"التحريك ففيه 

  
  كتاب .3

زماني كه كلمة حق، فعل او باشد، پس بايد عالم را كه افعـال الهـي در آن نقـش بسـته،     
اين كتـاب در متـون    .كتاب حق بخوانيم، زيرا موضوع كتاب، ما ينتقش فيه الشيء است

. قـرار دارد  قـرآن ابق با كتاب تشريع يعنـي  شود، و در تطعرفاني، كتاب تكوين گفته مي
، دربردارندة كلمات نازل شدة الهـي اسـت، و كتـاب تكـوين منـتقش بـه كلمـات        قرآن

  . وجودي حق است
الكـلام مـا يعـرب عـن     "انـد   در نزد اهل معرفت، الفاظ موضوع از براي معاني عامه«

غيبـي و يـا شـهودي     اعم از اينكه متكلم خلق يا حق باشد، كلام، امـري  "ضمير المتكلم
الكتاب وضع لكل ما يكتب فيه الشـيء او ينـتقش فيـه الشـيء، سـواء كـان مـن        ". باشد
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بنـابراين جميـع صـفحات وجـود كتـاب       ،"معنويةاو الواحاً  الظاهريةالقرطاس و الالواح 
  . باشد كه به قلم قدرت خود نوشته است تكويني حق مي

 ان نقـش بـر لـوح عـدم زد    هزار چو قاف قدرتش دم از رقـم زد
همچنـين جميـع   . باشـند  كه كلام و كتاب حاكي از ضمير مـتكلم و كاتـب مـي   چنان

اند، و جميـع مراتـب    مراتب آفاق و انفس و درجات وجود، حاكي از علم و ضمير حق
اين . وجودي در نزد او، مشهود و معلوم و بلكه او در مرتبة ذات خود جميع اشياء است

ق از مقارعة نفس رحماني با مخارج ماهيات سماوات ارواح و اراضي كلمات وجودية ح
شرح مقدمـة قيصـري،   (».اشباح حاصل شده است، و ماسواي حق، كلمات و علوم اويند

  )317ـ316ص
دانند، كتاب را منحصر به  الفاظ را چون اهل معرفت، موضوع از براي معاني عامه مي«

دانند، بلكه جميع صفحات وجودي را بـه   نمي )مثلاً(كتاب تدويني موجود در بين دفتيّن
  )453ـ454همان، ص(».دانند اعتباري، كتاب حق ميه اعتباري، كلام و ب

شوند، اما بين اين  عربي، كلام و كتاب، تجلي حق محسوب مي هر چند در مكتب ابن
  : شود هاي زير مشاهده مي دو مفهوم تفاوت

ه عالم خلق؛ بـه عبـارت ديگـر، ظـاهر     كلام به عالم امر اختصاص دارد، و كتاب ب. أ
  )232بيان التنزيل، ص.(شود عالم، كتاب و باطن آن، كلام خوانده مي

و الكلام لكونه من عالم الامر . والكلام النازل من عنداالله هو كلام و كتاب من وجهين«
 الصـدور، و لا  منزلـة و الكلام لكونه من عـالم الامـر   ... غير الكتاب، لكونه من عالم الخلق

. و ما يعقلها العالمون "بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم"يدركه اولوا الالباب 
و كتبنا "الالواح القدريه، يدركه كل واحد لقوله تعالي منزلة والكتاب لكونه من عالم الخلق 

؛ 58ـ ـ56مشـاعر، ص (».و الكلام لا يمسه الا المطهرون "موعظةله في الالواح من كل شي 
  )232بيان التنزيل، ص: ك.ز رني

والكلام اذا تشخصّ و تنزلّ «: كتاب، مرحلة نازله و تشخصّ يافتة كلام حق است. ب
وجود العـالم الخلقـي    فصحيفةصار كتاباً كما انّ الامر اذا نزل صار فعلاً كقوله كن فيكون 

   )1/40الغيب،  مفاتيح (».هي كتاب االله عزوّجل و آياتها اعيان الموجودات
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 ».الكلام بسيط و الآخـر هـو الكتـاب مركّـب    «: كلام، بسيط است و كتاب، مركبّ. ج
  )43همان، ص(

  .كلام امري، دفعي و واحد است و كتاب، خلقي و تدريجي است. د
الكلام امري دفعي، والكتاب خلقي تدريجي و عالم الامر خال عن التضاد و التجـدد  «

إنَِّما قوَلنُاَ لشيَء إذِاَ أرَدناَه أنَْ نقَوُلَ لهَ "و قوله  "ه كلمح البصرو ما امرنا الاّ واحد"و التغير لقوله 
ولا رطب و لا يـابس الّـا فـي    "و اما عالم الخلق فيشتمل علي التضاد و التكثر  "كنُْ فيَكوُنُ

  )40همان، ص(»."كتاب مبين
جهـات خلقـي    حقايق وجودي را اگر به حق نسبت دهيم، كلام و اگر به ملاحظة. ه

  )454شرح مقدمة قيصري، ص.(اندلحاظ شوند، كتاب
  .داننـد  گروهي از عرفـا، فـرق بـين كـلام و كتـاب را در اجمـال و تفصـيل مـي        . و

  )جاهمان(
عرفا معتقدند ميان كتاب تكوين و كتاب تشريع هماهنگي وجـود دارد، و تناسـب و   

اي از سور كتاب ن مانند سورههر جنسي در كتاب تكوي: اندتقارن آن را چنين بيان كرده
اسـت، و   قـرآن اي و هر فردي به مثابـة حرفـي از   تشريع است، و هر نوعي به منزلة آيه

بيـان  .(اختلاف ايام و ليالي و تغيير و تبديل در آفاق و انفس، اعـراب ايـن كتـاب باشـد    
  )232التنزيل، ص

 مه عالم كتـاب حـق تعـالي اسـت    ه  كه جانش در تجلـي اسـتبه نزد آن
 وف اسـت مراتب همچـو آيـات وق ـ    استعرض اعراب و جوهر چون حروف

 آن ديگـر اخـلاص  يكي زو فاتحـه و   اي خـاصاز او هر عالمي چون سوره
ــتين آيـ ـ ــتنخس ــدش عق ــل آم  كه در وي همچـو بـاي بسـمل آمـد      ل ك

 كه چون مصباح شد در غايـت نـور    وردوم نفــس كــل آمــد آيــت نـ ـ   
 ــ  مـانحاو شـد عـرش رت درسيم آي ــت كرس ــارم آي  خــوانهمــيي چه

 كه در وي سورة سبع المثـاني اسـت    اي آسـماني اسـتهپس از وي جرم
ــت    اصــرنظــر كــن بــاز در جــرم عن    ــي هس ــك آيت ــر ي ــه ه ــاهرك  ند ب

 ن آيــات معــدودكــه نتــوان كــرد ايــ  رم سـه مولـودپس از ايشان بـود ج ـ 
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 تم قـرآن د آخـر خ ـ كه بـر نـاس آم ـ    انبه آخـر گشـت نـازل نفـس انس ـ    
  )142ـ140مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، ص( 

اند همان گونه كه جوهر و عرض دو ماهيت«: نويسدلاهيجي در شرح اين ابيات مي
اند هرچه را در كتاب عالم اسـت از مراتـب موجـودات و اشـخاص و افـراد،      كه شامل

هرچـه در ايـن كتـاب     اند براند كه شاملحروف و اعراب نيز در كتاب منزلَ دو حقيقت
جوهر در كتاب عالم به جاي حروف است در كتاب منـزل، و در  . است از سور و آيات

كه آنجا عرض تـابع  كتاب عالم، عرض به جاي اعراب است در كتاب منزل، يعني چنان
 .جوهر است و جوهر متبوع، در اينجا نيز اعراب، تابع حروف اسـت و حـروف متبـوع   

  )140، صهمان(

  
  تب كتاب تكويني مرا. 4ـ1

عربي، حقيقت وجود عالم را با اعتبـارات  ابن فصوص الحكمقيصري در مقدمة خود بر 
  : مختلف به پنج كتاب به ترتيب زير تقسيم كرده است

اسم الرحمن، رب  مرتبةبشرط كليات الاشياء فقط، فهي ) الوجود حقيقة(و اذا اخذت«
  . القلم الاعلي العقل الاول المسمي بلوح القضا و ام الكتاب و

ثابته من غير احتجابها عـن   مفصلةو اذا اخذت بشرط ان يكون الكليات فيها جزئيات 
كلياتها، فهي مرتبه اسم الرحيم، رب النفس الكليـه المسـماه بلـوح القـدر و هـو اللـوح       

  . المحفوظ و الكتاب المبين
الاسم الماحي و  مرتبةمتغيره، فهي  جزئية المفصلةو اذا اخذت بشرط ان يكون الصور 

في الجسم الكلي المسماه بلوح المحـو   المنطبعةالمثبت و المحيي و المميت، رب النفس 
  . و الاثبات

 مرتبـة ، فهـي  الجسمانيةو  الروحانية النوعيةللصور  قابلةو اذا اخذت بشرط ان يكون 
  ... المشار اليها بالكتاب المسطور والرق المنشور الكليةالاسم القابل، رب الهيولي 

من العقـول و   الكونيةو  الالهيةعن جمع جميع المراتب  ةالانسان الكامل عبار مرتبةو 
 بالمرتبـة الـي آخـر تنـزلات الوجـود و يسـمي       الطبيعةو مراتب  الجزئيةو  الكليةالنفوس 
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لذلك صار  المربوبيةو  بالربوبيةو لافرق بينها الا  الالهية للمرتبة مضاهيةايضا، فهي  العمائية
  )24ـ22مقدمه بر فصوص الحكم، ص(».االله فةخلي

، اين مراتب را با اندكي تفاوت براي عـالم قائـل شـده، و هـر     فصوصوي در شرح 
مرتبه از مراتب عالم را به كتاب تعبير كرده است، امـا ديـدگاه او دربـارة مراتـب كتـاب      

  : تكويني با نظر بعضي از محققان ديگر اختلاف دارد
لاحاطتهـا بكلماتـه    الهيـة كتـب   كلهـا لعوالم كليها و جزئيهـا  يجب ان يعلم ان هذه ا«

 العلميـة  ةاللتان هما صورتا ام الكتاب و هي الحضـر  الكليةالتامات فالعقل الاول و النفس 
و قد يقال للعقل الاول ام الكتاب لاحاطته بالاشياء اجمالا، و للنفس الكليـه  . كتابان الهيان

 المنطبعةالنفس  ةو كتاب المحو و الاثبات هو الحضر. لاالكتاب المبين لظهورها فيها تفصي
و هذا المحو و الاثبـات انمـا يقـع للصـور     . في الجسم الكلي من حيث تعلقها بالحوادث

المشـروط   الاصـلية لاعيانها بحسب استعداداتها  اللازمةالتي فيها باعتبار احوالها  الشخصية
 الفايضةن تتلبس بتلك الصور مع احوالها لتلك الذوات ا ةالمعد الفلكيةظهورها بالاوضاع 

عليها من الحق سبحانه و بالاسم المدبر و الماحي و المثبت و الفعال لمـا يشـاء و امثـال    
فمـن  ... لانه نسخه العالم الكبير ةو الانسان الكامل كتاب جامع لهذا الكتب المذكور. ذلك

ه كتـاب اللـوح   حيث روحه و عقله كتاب عقلي مسـمي بـام الكتـاب و مـن حيـث قلب ـ     
 المرفوعـة  المكرمـة فهـي الصـحف   . المحفوظ، و من حيث نفسه كتاب المحو و الاثبات

 ».الظلمانيـة التي لا يمسها و لا يدرك اسرارها و معانيها الا المطهرون من الحجب  المطهرة
  )91ـ90شرح فصوص الحكم، ص(

  ، نقـد و  الـدين آشـتياني، ديـدگاه قيصـري را دربـارة مراتـب كتـاب تكوينيـه        جلال
از ديدگاه وي، اولين كتاب الهي، مقام احـديت وجـود   . كندبندي ديگري ارائه ميتقسيم
اين مقام كه مقام اوادني و افق اعلي نيز خوانده شده، جامع جميع كتـب و مطلـع   . است

همچنين اصل . همة صفحات عالم وجود، و حاكي از ارقام منقوش بر صفحة اعيان است
مرتبـة دوم از  . دأ تمامي صحائف الهي و الواح حقي و خلقي استجميع كتب الهيه و مب

اين مقام كه تعين ثـاني، مرتبـة قـاب قوسـين،     . هاي الهي حضرت واحديت استكتاب
شود، مجـلاي    بيضائيه و حضرت عمائيه نيز ناميده مي) ص(برزخ دوم، حقيقت محمدي
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رقام عاليـات حضـرت   دوم از حروف بسيطة الهي است كه كلمات تام الهي و نقوش و ا
وي كتـاب  . مرتبة سوم از كتب الهي، مقام فـيض مقـدس اسـت   . حق نوشته شده است

داند،و مراتب كتبي را كه قيصري تكويني را شامل مرتبة احدي و مرتبة فيض مقدس مي
بيان كرده است، از عقل اول تا هيولاي اول با مراتب ظهور مرتبـة سـوم از كتـب الهـي     

  )459ـ456قدمة قيصري، صشرح م.(دهد تطبيق مي
زادة آملي، همچون قيصري براي كتاب تكويني حق، پنج مرتبه قائل شده، ولي حسن

وي در تعيين مصـاديق بـا   . مصداق اين مراتب را مطابق با نظر قيصري نقل نكرده است
فاطميـه،   كلمـة شـرح فـص عصـمتيه فـي     : ك.ر.(عقيـده اسـت  الدين آشتياني همجلال
ف ديدگاه محققان در زمينة كلام و مراتب كتب الهي، ناشي از علت اختلا) 240ـ239ص

  . نگرش آنان به اين دو واژه است
يا پـنج عـالم   ) حضرات خمس(قيصري، كل هستي را به شش مرتبه و پنج حضرت

داند، اطـلاق حضـرت را بـه مقـام     كند و چون حضرت را به معناي مظهر مي تقسيم مي
كنـد،  را مشتق از علامت و نشان دهنده معرفي ميهمچنين عالم . داند احديت جايز نمي

از طرف ديگر، . كندلذا از اطلاق لفظ عالم نيز به ذات الهي و مقام احديت خودداري مي
داند و مشمول مقام احـديت و اسـماء و صـفات الهـي     كتاب را مربوط به عالم خلق مي

يت شروع و به انسان شمارد، ولي ديگران مراتب كتب تكوينية حق را از مقام احدبرنمي
  . كنندختم مي

تواند به نوعي تكميل كنندة بحث و كمرنـگ كننـدة ايـن    ديدگاه علامه طباطبايي مي
إنَِّما أمَرهُ إذِاَ أرَاد شَـيئاً أنَْ  «از آيه شريفه : وي بر اين اعتقاد است كه. اختلافات به شمار آيد

كه امر خداي سبحان، همان ايجاد به كلمة كن است و شود استفاده مي» يقوُلَ لهَ كنُْ فيَكوُنُ
كند موجود عين باشد يا اثر عين، و چون وجود شيء همان نفس شيء اسـت،  فرق نمي

امر، حقيقتي است غير تـدريجي  . شود در هر شيئي، امري الهي وجود داردپس ثابت مي
گويـد همـة   وي مـي . رودبه خلاف خلق؛ گرچه خلق گاهي دربارة امر نيز بـه كـار مـي   

شوندـ وجودي كه ها كه به تدريج در وجودشان متكون ميموجودات جسمانيه و آثار آن
وجه امر غيـر تـدريجي و وجـه    : شودـ داراي دو وجه هستنداز حضرت حق افاضه مي
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كنـد، نيـز همـين    خلقي تدريجي و ظاهر لفظ خلق كه دلالت بر جمع بعد از تفرقه مـي 
از . انـد، بـه واسـطة امـر اسـت     وسايط حوادث و خلق عمل ملائكه كه از. تدريج است

آيد كه فوق عالم اجسام كه مشتمل بـر نظـام تـدريج    مجموع آنچه گذشت، چنين برمي
و هـر  ) يعنـي غيـر زمـاني   (است، عالم ديگري است مشتمل بر موجودات غير تدريجي

به عبارت  موجود زماني از نظام تدريج قائم و متفرعّ بر موجودات امرية آن عالم است و
اطلاق وحـي  . اندها محيطديگر، موجودات امري با موجودات نظام تدريج همراه و بدان

بر انزال امر از آن جهت است كه امر، كلمة وجودي حق سبحان است، و القاي اين كلمه 
وجودي بر شيء همان وحي خداوند به اوست و به اين ترتيب، امر دائماً از آسماني بـه  

  . يابد تا اينكه به زمين برسد و از آنجا آغاز به عروج كندل ميآسماني ديگر نزو
امر در تنزلّ خـويش ذو مراتـب   «: توان استفاده كرداز اين آيات، نكتة ديگري نيز مي

انسان از آغاز تا (».است، زيرا خداوند سبحان خبر از تنزلّ امر در بين سماوات داده است
  )14ـ11انجام، ص

  
  كتاب جامع . 4ـ2

جمع الجمع قرآني انساني، نسخة جامع جميع كتب اصلي الهي است كه از آن بـه   كتاب
به تنهايي شـامل جميـع كتـب تكـويني     ) انسان كامل(اين كتاب. اند امام مبين تعبير كرده

  . عوالم وجود از عقل اول تا هيولاي اولي است
جامعيت انسان موجب شده نسخة مختصر هستي شود، و اگر كسي صـحيفة وجـود   

به اعتبار همين . انساني را مطالعه كند، مثل اين است كه تمام حقايق را مطالعه كرده است
عـالم  (تطابق نسخة وجود انساني و نسخة عالم وجود است كه بطون كتاب فرقاني حـق 

  . هفت بطن يا هفتاد بطن دارد) انسان كامل(و كتاب قرآني حق) وجود
سبعة انساني و از مراتب وجـودي انسـان   انسان به اعتبار روح و عقل كه از لطايف «

كامل است، كتابي عقلي است كه ام الكتاب نام دارد، چـون جميـع كتـب الهـي در ايـن      
انسان به اعتبار قلب خود كه ... كتاب تكويني به وجود عقلي و جمعي و قرآني موجودند

ي كـه  يكي از لطايف سبعة انسانيه است؛ كتاب لوح محفوظ است و به اعتبار وجود نفس
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. تعلق تدبيري به بدن دارد و به اعتبار وجود نازل، با بدن است، كتاب محو و اثبات است
چون مقام نازل نفس، مقام اتحّاد با بدن و محكوم به حكم بدن بودن است، لذا نفس بما 
هي نفس، متحرك به حركت جوهريه است، و بعد از استكمالات از مقام نفسيت ترفـع  

شرح مقدمـة  (».رسد قام روح و عقل و قلب و سر و خفي و اخفي ميكند، و به مپيدا مي
  )455قيصري، ص

از منظر عرفا، سعة وجودي انسان موجب گرديده كه طبـع انسـان كامـل، مطـابق بـا      
كتاب مسطور و رق منشور، لطيفة نفس او مطابق با كتاب قدر و لوح محـو و اثبـات، و   

نظير كتاب جبروتي و قلم اعلي بعضـي   لطيفة قلبش نظير لوح محفوظ، و لطيفة روح او
عقل اول، و لطيفة سر او نظير كتاب لاهـوتي و حضـرت واحـديت، و لطيفـة خفـي او      

  . محاذي با مقام احديت، و لطيفة اخفائيه او موازي با غيب الغيوب گردد
انـد كـه   اهل تحقيق بر مبناي رصين وحدت شخصي وجود بر اين عقيـدت راسـخ  «

در قوس نزول از تعينـات نفـس رحمـاني و حقيقـت ولايـت      مراتب تمامي موجودات 
است، و در قوس صعود حقيقت انسان كامل داراي جميع مظاهر و جامع جميع مراتـب  

شـود، تمـامي نفـس    به كتاب مسطور، به عبارات و اسـامي مختلفـه مـذكور مـي    . است
ل است كه حقيقت، انسان كامل و از اجزاي ذات او هستند و در واقع، حقيقت انسان كام

اي از درجات، تعين خاص و اسم مخصوص حاصل كـرده و بـدين   بر حسب هر درجه
جهت حقيقت انسان كامل را حائز است كه آثار تمامي آن تعينات را بـه حقيقـت خـود    

كه در خطب منتسبه به حضرت اميرالمؤمنين و سـيد الموحـدين آمـده    اسناد دهد، چنان
انسان كامل از (»... .الاسرار، انا صاحب الصور حقيقةار، انا الجب آيةانا آدم الاول، انا : است

  ) 206البلاغه، صديدگاه نهج
» كلمـه فاصـله جامعـه   «، فص آدميه، انسان را بـه  فصوص الحكمعربي در كتاب ابن

 الفاصـلة  الكلمـة فهو الانسان الحادث الازلي و النشأ الـدائم الابـدي و   «: تعبير كرده است
و قيصـري، شـرح و تفسـير فاصـلة جامعـه را      ) 355ـ354م، صفصوص الحك(»الجامعة

للتكثر و التعـدد   الموجبة، فلتميزه بين المراتب فاصلة كلمةو اما كونه «: كندچنين بيان مي
عليه في صوره  صفةفي الحقائق بل هو المفصل لما تحويه ذاته بظهوره بحسب غلبه كل 
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اذ هـذه   "و النـار  الجنـة قاسما بين ": ه السلامبكونه علي ةتناسبها علما و عينا، و اليه الاشار
، فلاحاطه حقيقته بالحقائق جامعة كلمةو اما كونه . ازلاً، و الاخر مطابق للاول واقعة القسمة
و ايضا هو الـذي يفصـل بـين الارواح و صـورها فـي      . كلها علما و عينا الكونيةو  الالهية
يفصل؛ و كذالك هو الجامع بينهما، لانـه   ، و ان كان الفاصل ملكا معينا لانه بحكمهالحقيقة
  )49شرح فصوص الحكم، ص(».للاسماء و مظاهرها الجامعة الخليفة
  

  كتاب آفاقي و كتاب انفسي . 4ـ3
  بــر اســاس ايــن . بنــدي ديگــري بــراي كتــاب وجــود دارددر متــون عرفــاني، تقســيم

رت است از بسط كتاب آفاقي، عبا. شودبندي، كتاب به آفاقي و انفسي تقسيم ميتقسيم
وجود به صورت عوالم و حقايق موجود در الواح و صفحات هستي، و كتاب انفسـي،  
همان كتاب جمع الجمع قرآني انساني است كه از آن به امام مبين و كتاب مبـين تعبيـر   

  . اندكرده
كتاب آفاقي را به اعتبار بسط وجود و تفاصيل صور و آيات و احكام، كتاب فرقـاني  

سي را به اعتبار احديت جهـات و جمعيـت وجـود كمـالات، كتـاب قرآنـي       و كتاب انف
  . اندناميده

هاي ديگر؛ كتاب آفاقي منقسم هر يك از كتب آفاقي و انفسي، مشتمل است بر كتاب
نامنـد، و  شود به كتاب جبروتي عقلي الهي كه آن را ام الكتاب و فصل الخطـاب مـي  مي

ور حضرت ختمي مرتبت، بلكه جميـع عقـول   مراد از آن، عقل اول و ممكن اشرف و ن
طولي و عرضي است كه عقول طوليه را جبروت اسفل و قضـاء تفصـيلي ام الكتـاب و    

كتاب انفسي به دو كتاب علييني و سـجيني تقسـيم   . نامندها را عالم جبروت ميعالم آن
شود به اعلـي عليـين كـه كتـاب وجـود حقيقـت       كتاب عليين خود منقسم مي. شودمي

هـا عـالم   ــ اسـت و مطلـع كتـاب وجـود آن     يه و اولاد طاهرين اوـ عليهم السلاممحمد
اند و در ارتقا به مقام ملكـوت  ناس در سير و سلوك متفاوت. احديت و تعين اول است

اي تا مرتبة عقل اول و گروهي تا اتصال بـه رب  برخي تا مقام واحديت و عده. مختلف
نفـوس ايـن   . مال فاسقان و فاجران و كـافران اسـت  سجين، ديوان اع. كنندالنوع سير مي
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ها ملكوت اسفل برزخي است كه نتيجـة سـير   رسد و مقرّ آنگروه، به عالم ملكوت نمي
  ) 460ـ459شرح مقدمة قيصري، ص.(ها در فسق و معاصي استآن

داند، و آيات و كتب و كلمات ملاصدرا كتاب را اعم از كلمات تكوينيه و تدوينيه مي
، بـه  اسـفار وي در مباحث نفـس كتـاب   . كندو قسم تامات و ناقصات تقسيم ميرا به د

ديـدگاه او در اينجـا از   . تفصيل و در مشاعر، به اجمال اين موضوع را بيان كـرده اسـت  
  : شود نقل مي مشاعركتاب 
كتاب اعم است از كلمات تكوينيه و كلمات تدوينيه، و همچنـين آيـات و كتـب و    «

كلمات تامات و كلمات ناقصـات؛ امـا در تكوينيـه چـون عقـول      : دانكلمات بر دو قسم
و اما در تدوينيه در مفـردات چـون اسـماء و افعـال و حـروف؛ و در      . مجرده و ماديات

امـا در تكوينيـه، آيـات    : انـد و آيات نيز بر دو قسم. مركبات چون مركبات تامه و ناقصه
و امـا در   "في أنَفْسُهمِ حتَّى يتبَينَ لهَم أنََّـه الحْـقُّ   الآفاَقِ و سنرُيِهمِ آياتناَ في"آفاقيه و آيات انفسيه 

اما در تكوينيه، كتاب آفاقي و انفسي : اندو كتب نيز بر دو قسم. تدوينيه چون آيات قرآنيه
و امـا كتـب آفـاقي،    . قـرآن و  انجيلو  تورياتو اما در تدوينيه، كتب منزله بر انبيا چون 

م الكتاب و كتاب مبين و كتاب محو و اثبات؛ و كتـاب انفسـي، كتـاب عليـين     همچون ا
فـي  "است و كتاب سجين، چنانچه در آيات قرآنيه اشاره به تمام اينها شده است، و انه لـ

إنَِّ "و  "لأبَـراَرِ لفَـي علِّيـينَ   إنَِّ كتاَب ا"، "عندْه أمُ الكْتاَبِ يثبْتِ و يمحوا اللَّه ما يشاَء و"، "كتاَبٍ مبيِنٍ
   )182ـ181مشاعر، ص(»."كتاَب الفجُارِ لفَي سجينٍ

  
  گيري نتيجه

. هاي كلمه، حرف، كلام، كتاب به معاني مختلف به كار رفته استدر متون عرفاني، واژه
نچه در ميان اند كه با آها قائلهاي خاصي براي آندر برخي موارد عرفا، معاني و مصداق

خوانندگان اين متون بايد ابتـدا بـا ايـن اصـطلاحات     . ديگران مطرح است، تفاوت دارد
  . آشنايي پيدا كنند تا در استنباط از بيان عرفا با مشكل مواجه نشوند

دارد كه شامل سخن و فعل » ظهور ما في الضمير«كلام در لسان عرفا يك معناي عام 
و معتقدند كلام الهي از كلمات، و كلمـات از حـروف   ) كلامه سبحانه فعله(شودحق مي
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تشكيل شده و جهان هستي مملو از حروف و كلمات حق است، آن دسته از موجودات 
» كلمـات تامـات  «ها شكوفا شده اي از قوه و فعل نيستند و همة قواي آن هستي كه آميزه
ضـي و در  كلمات تامات در سير نزولي هسـتي، عقـول طـولي و عر   . شوند محسوب مي

لـه  در نتيجه، كل هستي را كتاب حق و موضوع. اندهاي انسان كامل قوس صعود مصداق
كنند؛ خواه صفحات اين كتاب منقوش از كـلام  معرفي مي» ما ينتقش فيه الشي«كتاب را 

، كتابي است متشكل از كلمات نازل شدة قرآن. ظاهري و خواه از كلمات وجودي باشد
گويند، و الواح و صفحات هستي نيز منتقش بـه كلمـات   يع ميالهي كه به آن كتاب تشر

كتاب تكوين كه منقوش بـه ظهـور اسـماء    . باشدوجودي حق است و كتاب تكوين مي
  . شودالصفات است، خود به كتاب آفاقي و كتاب انفسي تقسيم مي

. بين كتاب آفاقي، كتاب انفسي و كتاب تشـريع، همـاهنگي و سـنخيت وجـود دارد    
ه كتاب تشريع با خدا شروع و به ناس ختم شـده، آغـاز كتـاب آفـاقي نيـز از      كهمچنان

براي كتاب تكويني حـق، مراتبـي   . شودخداست كه پس از طي مراتب به انسان ختم مي
  . احديت، واحديت و فيض مقدس: وجود دارد كه عبارت است از

ن را نيز به بعضي مانند قيصري، مرتبة عقل اول، نفوس كليه، ملكوت، ناسوت و انسا
اند، ولي بعضي ديگر از عقل اول تا انسان را ظهور مرتبـة  گانه اضافه كردهاين مراتب سه

  . دانندسوم از كتب الهي مي
انسـان  . اما كتاب جمع الجمع قرآن انساني، نسخة جامع و مختصر كتب الهي اسـت 

  . كامل، نسخة كتاب فرقاني حق در عالم وجود است
  : ها هستندبين كتاب و كلام، قائل به اين تفاوت عربي پيروان مكتب ابن

 . كتاب از عالم فرق و خلق و كلام از عالم جمع و امر است. 1
 . اندعوالم وجودي را اگر به حق نسبت دهيم، كلام و اگر به خلق نسبت دهيم، كتاب. 2
  .نداكلام و كتاب از نظر اجمال و تفصيل متفاوت. 3
 .كلام حق است ةشخصّ يافتنازله و ت ةمرحل ،كتاب. 4
 .بمركّ ،بسيط است و كتاب ،كلام. 5
 .و تدريجي ، امري و دفعي است، و كتاب خلقيكلام. 6
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منزلش صدور اسـت و كتـاب چـون از عـالم خلـق       ،كلام چون از عالم امر است. 7
  .منزلش الواح قدريه است ،است

   :شودمي از تشبيه موجودات به حروف و كلمات اين نكات دريافت
موجودات جهـان   ،ندالمات ظاهري به نفس متكلم قائمكه حروف و كهمچنان. 1

   .ندانيز قائم به حق
 ،آيـد كتاب به وجود مـي  سپس كلمات و بعد كلام و ،كه ابتدا حروفهمچنان. 2

موجـودات  = فعـل حـق  (سپس كلمات) اعيان ثابته(در هستي نيز ابتدا حروف عاليات
 .يابدظهور ميي كتاب هست ،و در نهايت) عيني

و كتاب از آيات و طور كه كلمه از حروف و آيات و جملات از كلمات همان. 3
و كتـاب  ) اعيان ثابته(كلمات وجودي نيز از حروف عاليات، شودجملات تشكيل مي

 . آيدپديد ميهستي از كلمات و آيات الهي 

 ،سـت هـاي مـتكلم ا  آيت و نمـودار صـفات و ويژگـي    ،كه هر كلاميهمچنان. 4
  .موجودات جهان نيز آيات الهي هستند

  ، از اعيـان ثابتـه نيـز    آيـد نهايت كلمه به وجود ميكه از حروف، بي طورهمان. 5
  .بنددنقش ميوجودي در صفحات هستي  ةنهايت كلمبي

  
  

  :هانوشتپي
فصـوص  گانه كتـاب  هاي بيست و هفتعنوان فصل: ك.ر؛ نيز 47ص ،فصوص الحكم :ك.ر. 1

  .الحكم
  .49ص ،همان .2
 و 148ـ ـ147 ،143ـ ـ142، صانسان كامل؛ 64ص ،كشف الحقايق؛ 64ص ،بيان التنزيل: ك.ر  .3

  .289ـ288ص ،الحقايق ةزبد؛ 255ـ254ص ،مقصد الاقصي؛ 358ـ355
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  منابع
 .1380 تهرانمحمد خواجوي، مولي،  ةلهين، ترجمصدر المتأمحمد  ؛اسرار الآيات -

 .تابيهين، مصطفوي، قم، لصدر المتأمحمد ؛ اسفار اربعه -

 .1376بابا سعيدي، تبليغات اسلامي، قم  عبدالرزاق كاشاني، تصحيح گل ؛اصطلاحات صوفيه -

صادق لاريجاني، صحافي و نشر علامه  ةحسين طباطبايي، ترجممحمد ؛انسان از آغاز تا انجام -
 .1371 تهران ،طباطبايي

 .1372ملي، قيام، قم زاده آحسنحسن  ؛البلاغهانسان كامل از ديدگاه نهج -

شناسـي فرانسـه در   انجمـن ايـران   مـاريژان مولـه،   ةعزيز نسفي، تصحيح و مقدم ؛انسان كامل -
 .1993/ 1371 تهران،

اصغر ميرباقري فرد، انجمن آثار و تصحيح و تعليق سيد علي عزيز نسفي، مقدمه، ؛بيان التنزيل -
 .1379 تهرانمفاخر فرهنگي، 

 .1375 تهرانسسه تنظيم و نشر آثار امام، ؤوسوي خميني، ماالله مروح؛ تفسير سورة حمد -

سـيد حيـدر آملـي،    ؛ الاعظم والبحر والخضم في تأويل كتاب االله العزيز الحكـيم  تفسير محيط  -
 .1380علي نور، قم  تصحيح سيد محسن موسوي تبريزي، نور

 . 1387 تهرانسيد رضي شيرازي، حكمت، ؛ حكيم سبزواري هاي شرح منظومة درس -

 .1387زاده آملي، بوستان كتاب، قم  حسن حسن ؛الحكم  وس شرح فصوصدر -

عزيـز نسـفي،    ؛)اللمعات جـامي و چنـد كتـاب عرفـاني ديگـر      ةاشعبه انضمام (الحقايق ةزبد -
 .تابي تهران،تصحيح و مقابله حامد رباني، گنجينه، 

 .1381 جا،بي ، نثر طوبي،2زاده آملي، چحسنحسن ؛ فاطميه كلمةشرح فص عصمتيه في  -

الدين آشتياني، علمـي و فرهنگـي،   داوود قيصري، به اهتمام سيد جلال ؛شرح فصوص الحكم -
 .1383، 2، چ1375 تهران

 . 1372قم  ،الدين آشتياني، دفتر تبليغات اسلاميسيد جلال ؛شرح مقدمه قيصري -

 .1370 انتهر التعليقات عليه ابوالعلاء عفيفي، الزهرا،وعربي، ابنالدين محيي ؛فصوص الحكم -

، مـولي،  2چ صدرالدين قونيوي، مقدمه، تصحيح، ترجمه و تعليق محمـد خواجـوي،   ؛فكوك -
 .1385 تهران

، بنگـاه ترجمـه و   2چ عزيز نسفي، به اهتمام و تعليق احمد مهدوي دامغـاني،  ؛كشف الحقايق -
 .1359 تهراننشر كتاب، 
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 .1363 تهران الدوله، طهوري،الملك ميرزا عماد؛ ترجمة بديعمشاعر -

 .1363 تهران، طهوري، 2لهين، به اهتمام هانري كربن، چصدر المتأمحمد ؛ مشاعر -

الدين محمد لاهيجي، مقدمه، تصحيح و تعليقـات  شمس ؛مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز -
 .1371 تهرانار، ، زو1چ محمدرضا برزگر خالقي و عفت كرباسي،

حبيبي، بنياد حكمت اسـلامي صـدرا،   قلي محمد صدرالمتألهين، تصحيح نجف ؛مفاتيح الغيب -
 .1386 تهران

 .1383 تهرانداوود قيصري، علمي و فرهنگي،  ؛مقدمه بر فصوص الحكم -

، عزيـز نسـفي،   )اللمعات جـامي و چنـد كتـاب عرفـاني ديگـر      ةاشعبه انضمام (مقصد اقصي -
  .تابي تهران،تصحيح و مقابله حامد رباني، گنجينه، 
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